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تاك

بازي؛ وسیله اي براي کنترل خشم 
در دوران کودکي

خشونت در دوران کودکي عارضه اي است که  �
اکثر والدین همواره با آن سروکار دارند. خشونت 
در این دوران با خشــونت هاي دوران بزرگسالي 
متفاوت اســت و منظور از آن آسیب هایي است 
که کــودکان، همســالان خــود را آزار مي دهند؛ 
برای مثال در کلاس دیگران را مورد تمسخر قرار 
مي دهند یا اســباب بازي و وسایل همسالان  خود 
را خراب مي کنند. والدین و مربیان در مواجهه با 
این کودکان برخورد هاي متفاوتي دارند؛ برخي از 
والدین یا مربیان کــودک، قدرت طلب اند و تمایل 
دارنــد که به شــدت همه چیز را بــه کنترل خود 
درآورند. آنها بسیار نکته بین هستند و قانون هاي 
بسیاري را پیش پاي کودکان مي نهند و با کلماتي 
مثل «ندو»، «نپر»، «بنشین»، «پاشو»، «برو»، «بیا»، 
«تمیز باش»، «تف نکن»، «مؤدب باش» و صدها 
دســتور دیگر کــودکان را مورد خطــاب و عتاب 
قرار مي دهند و رعایــت این اصول براي کودکان 
اجباري اســت که نتیجه سرپیچي از آن، پیامدي 

جز تنبیه شان نخواهد بود. 
و  ســخت  قانون هــاي  و  مقــررات  وقتــي 
دســت وپاگیر این چنینی را براي کــودکان وضع 
مي کنیم، طبیعي اســت که کــودکان نتوانند به 
آن پاســخ درست و صحیح دهند یا به رعایت آن 
همت کنند؛ درنتیجه باعث مي شــود که خشــم 
خود را بــه محیط هاي دیگر منتقل کنند. گروهي 
دیگــر از والدین و مربیان کــودکان در برخورد با 
خشونت، بسیار بي ثبات و سهل گیر هستند که در 
نتیجه این رفتــار بي ثبات خود تهاجم کودکان را 

افزایش مي دهند. 
والدین و مربیان سهل گیر، بر گفته ها و نظرات 
خود پایبند نیســتند و بي ثباتي در آنها به چشــم 
مي خورد. ایــن افراد، روزي قانــون مي گذارند و 
روز دیگــر فقط آه مي کشــند و کار خاصي انجام 
نمي دهنــد. ایــن رفتارها، کودکان را به ســمت 
معامله کــردن بر ســر قدرت و به دســت آوردن 
خواسته هاي بي موردشان سوق مي دهد. کودکان 
در برخورد با اولیا و مربیان بي ثبات هر بار سعي 
مي کنند بر شــدت رفتارهاي تهاجمي و خشــن 
خود بیفزایند تا مربي یا پدر و مادر را مجبور کنند 
کار مورد پسند و علاقه آنها را انجام دهند؛ برای 
مثال واکنش کــودکان در چنین مواردي این گونه 
اســت: اگر الان آن اســباب بازي را به من ندهي 
جیغ مي زنم. کــودکان با انبوهــي از رفتارهایي 
روبه رو هســتند که ناپســندبودن یا عادي نبودن 
برخي از آنها را مي توان با بازي به کنترل درآورد. 
توصیه هایي براي کنتــرل رفتارهاي تهاجمي 
و خشــم کــودکان: ۱- هر نوع فعالیتــي که پاها 
در آن نقــش بیشــتري داشــته باشــد، امــا این 
فعالیت ها نباید دســتوري و کنترلي باشد؛ مانند 
پریــدن روي تشــک، پریــدن از روي چند جعبه، 
تاب بازي، سرســره بازی یــا بازي هــاي تعادلي.
۲- فعالیت هایي که به حرکت هاي شدید دست 
نیاز دارند؛ مانند پرتاب کردن کیســه هاي شني یا 
حبوبات. گِل بازي و نقاشــي با انگشتان. ۳- بازي 
با آرد، خمیر مجسمه ســازي و ســفال. ۴- بازي 
با صدا مانند فریادکشــیدن، آواز خواندن، کوبیدن 
روي سطل یا کاسه. کودکان از صداي تولید شده 

احساس لذت مي کنند. 

یادداشت

انتقادپذیري رکن اصلي رشد 
و تعالي در آموزش و پرورش

روي ســخن نویســنده با افراد تعلیم دهنده  �
اســت که مي تواند هر مربي ای اعم از پدر، مادر، 
آمــوزگار، دبیر و حتي مدرس دانشــگاه باشــد؛ 
یعني شــامل حــال همه افراد مي شــود، چون 
هر کســي در هر مقطعي ممکن اســت در یکي 
از جایگاه هــاي نامبرده قرار گیــرد، بنابراین بهتر 

است بگوییم همه افراد باید انتقادپذیر باشند.
فــرد  انتقادپذیــري  آموزش و پــرورش  در 
تعلیم دهنــده باعث رشــد، پیشــرفت و بهبود 
عملکرد مربي در تدریس مي شــود و همین نیز 
باعث پیشرفت دانش آموزان، رشد و تعالي افراد 
جامعه و بالارفتن ســطح فرهنگ و دانش آنها 
مي شود. هر فردي که مورد انتقاد قرار مي گیرد، 
با به کارگیري هوشــمندانه و به دور از تعصب و 
احســاس مي تواند به اصــلاح دانش، نگرش و 
مهارت هاي خود اقدام کند و با توجه به ســطح 
فهم و دانش مخاطب انتقاد را بیان کند تا براي 

مخاطب قابل درک باشد. 
این امر بســته به این است که از کودکي، پدر 
و مادر بــا بردباري و صبوري خــود به تعلیم و 
تربیت بپردازنــد و از انتقاد طرف مقابل (پدر در 
مقابــل مادر و برعکس) نهراســند و پذیراي آن 
باشند و شــخص انتقادکننده نیز باید بدون سود 
برداشــت شخصي، حســن نیت مقابل را جلب 
کــرده و از این راه هم خود بــه نتیجه مطلوب 
مي رســند و کودکاني که در چنین فضایي رشــد 
مي کنند، ســالم تربیــت شــده و مي پذیرند که 
انتقادپذیر باشــند. اگــر انتقاد اســتاندارد و بجا 
نباشــد، نه تنها باعث بهبود عملکــرد در افراد 
نخواهد شــد بلکه باعث ســرخوردگي و ایجاد 
خشم می شود و نتیجه ای منفي را در پي خواهد 

داشت. 
فرد منتقد نیز باید با ادبیات نقدکردن آشنایي 
داشته باشد که انتقاد او باعث ایجاد سوءتفاهم 
و نتیجه نامطلوب نشود؛ رک بودن همیشه براي 
مخاطب خوشایند نیســت این نوع انتقاد باعث 
سازندگي نمي شود بلکه شنونده حالت تدافعي 
مي گیــرد، بهتر اســت انتقاد بــا به کارگیري یک 

سیاست درست انجام شود.
 از انتقاد تحکم آمیز دوري کنیم، زیرا این گونه 
انتقادها فــرد را در حالت دفاع قــرار مي دهد. 
انتقاد باید حضوري و بدون واسطه باشد و براي 
حفظ آبــروي فرد از نصیحت و ســرزنش او در 
حضور دیگران خــودداري کرد. انتقــاد باید در 
زمان و مکان و موقعیت مناسب به عنوان ابزار 
اســتفاده شــود، نه در لحظه اي که فرد آمادگي 
شنیدن آن را ندارد. موضوع را طولاني و انتقاد را 
به ســخنراني تبدیل نکنیم زیرا شنونده را خسته 
و بي حوصله مي کند. انتقاد باید کلیدي، مختصر 

و مفید انجام شود.
از  تعلیم دهنــدگان  و  مربیــان  همــه  اگــر   
دانش  آمــوزان خود انتقاد کــرده و تمامي موارد 
یاد شــده را بــه کار گیرند؛ قدر مســلم اســت که 
دانش آموز با هنر صحیح انتقاد کردن آشــنا شده 
و همین امر باعث مي شود فرد ابتدا درصدد رفع 
ایرادات خود برآید و همان طور که گفته شــد، در 
این صورت شاهد پیشرفت دانش، تعالي نگرش 
و بالارفتن سطح فرهنگ کل جامعه خواهیم بود.

دهه هاســت که در ۹ اســتان کشــورمان بســیاري 
از کودکان هنگامي که به ســن مدرســه مي رسند و به 
کلاس درس مي روند، به درســتي حــرف معلم خود را 
که به زبان فارسي سلیس صحبت مي کند، نمي فهمند. 
کودکاني که زبان مادري شــان فارســي نیست، باوجود 
توانایــي و اســتعداد دچار افت تحصیلي مي شــوند و 
زبان که قرار است واسطه ارتباط باشد، به مانعي براي 
ارتباطات و رشد کودکان و عامل ضعف شخصیت ایشان 
تبدیل مي شــود. البته پدیده دوگانگــي میان زبان هاي 
محلي- مادري و زبان رسمي کشورها موضوعي نیست 
که به ایران اختصاص داشــته باشد. مشابه این شرایط 
را با ریشــه ها و دلایلي متفاوت مي توان در بســیاري از 
کشــورهاي دنیا، خصوصا سرزمین هاي نه چندان کهن 
که عمده جمعیتشــان را مهاجران تشــکیل مي دهند، 
مشــاهده کرد. در این نوشته، به بررسي تجربه آموزشي 
کشور استرالیا در محیط هاي دوزبانه در مقاطع دبستان 
و پیش از دبستان مي پردازیم. محتواي ارائه شده در این 
نوشــتار حاصل متن پژوهي، مشاهده و تجربه شخصي 
نگارنده و مصاحبه با کســاني است که در این زمینه در 

استرالیا دستي بر آتش دارند.
ساکنان قدیم و جدید

ورود انگلیســي ها به اســترالیا هر چند آغازي بود 
بر شــکل گیري اســترالیاي زیبا و مدرن امروز، اما براي 
بازمانــدگان بومیان این ســرزمین ابدا خاطره خوشــي 
به حســاب نمي آید. در پي این کشــف بود که گروه ها و 
قبیله هاي بسیار زیادي از بومیان از زمین هاي خود رانده 
شــدند و تعداد بي شماري از ایشــان کشته یا به اسارت 
گرفته شدند. مسیونرهاي انگلیسي که به استرالیا آمده 
بودند در کنار هر کلیســایي که مي ساختند، مدرسه اي 
نیز براي آموزش نســل جــوان بومیان بنــا مي کردند. 
تخمین زده مي شــود که حدود صدهــزار کودک بومي 
از خانواده هایشــان بــه اجبــار جدا و به ایــن مدارس 
شــبانه روزي فرستاده شــدند تا با زبان و آداب «دنیاي 
متمدن» تعلیم ببینند و رشــد کنند. ایــن تدبیر، قدمي 
مؤثر براي خنثي کردن مقاومت نسل هاي بعدي بومیان 
در پذیرش تازه واردها به این ســرزمین بود. این روند که 
حتي تا حدود ۶۰ سال پیش هم ادامه داشته سبب شده 
است که امروزه در میان بازماندگان سال خورده بومیان 
افــرادي دیده شــوند که زبان انگلیســي را به راحتي و 
رواني یــک خانوداه آنگلوساکســون صحبت مي کنند. 
شــنیدن خاطره هاي ایشان از ســال هاي کودکي خود و 
جدایي از پدر و مادر براي بســیاري از اســترالیایي هاي 
امروز تلخ اســت. تحقیقات نشــان مي دهد که از ۲۵۰ 
گویــش بومي، امروزه کمتر از ۱۵۰ گویش مانده اســت 
کــه از این تعــداد تنهــا ۴۰ گویش در شــرایط ثبات و 
دوام قــرار دارنــد و ۱۳ مورد آنها در حــال نابودي اند. 
در حال حاضــر زبــان انگلیســي براي هر کســي که در 
اســترالیا زندگي مي کند حکم اصلي ترین ابزار ارتباط با 
دیگران را دارد و دانســتن و تسلط بر خواندن و نوشتن 
آن بــراي بقاي افــراد در اجتماع اســترالیا از بدیهیات 
خانواده ها محسوب مي شود. در ۱۰ سال گذشته، دولت 
اســترالیا با عذرخواهي رسمي از بازماندگان بومیان این 
سرزمین، به نوعي برای جبران مافات تلاش کرده است. 
گروه هاي بومي اســترالیا به رسمیت شناخته شده  اند و 
برنامه هاي متعدد تحقیقاتي بــراي حفاظت از میراث 
ایشــان که شاید گویش در این میان یکي از مهم ترین ها 
باشــد، طراحي و اجرا شــده اســت. در همــه مقاطع 
تحصیلي، آشــنایي با میراث فرهنــگ بومیان جزئي از 
برنامه درســي است و دست کم در کلام از این میراث با 
احترام یاد مي شود، نام و مشخصات بومي سرزمین ها، 

قبیله هــا و زبان ها بیان مي شــوند. مضاف بــر اینها در 
ایالت هاي شــمالي و غربي اســترالیا که بومیان حضور 
پررنگ تري دارند، حضور زبان بومي در مدارس و مراکز 
آمــوزش پیش از دبســتان دغدغه اي بزرگ تر اســت و 

اهمیتي دوچندان دارد.
آموزش دوزبانه در مدارس استرالیا

در تمامي مدارس اســترالیا، در دبستان و دبیرستان، 
آموزش زبان دوم (پس از زبان انگلیسي) جزئي از برنامه 
درسي اســت. البته نسبت مدرســه و زبان دوم در این 
مدارس به دوگونه مختلف تنظیم شــده است: آموزش 
زبان دوم و نیز زبان دوم به عنوان واسطه آموزش. در اکثر 
مدارس استرالیا دانش آموزان در هفته ساعتي مشخص 
را با عنوان آموزش زباني خاص (مانند فرانسوي، چیني 
یا اندونزیایــي) «به عنوان زبــان دوم» در برنامه دارند. 
انتخاب این زبان بر عهده مدیران و برنامه ریزان مدرسه 
اســت و با منطقي روشــن انجام مي شــود. زبان چیني 
به دلیل ســرعت گســترش حضور و نفــوذ چیني ها در 
بازارهاي سرمایه دنیا و تعداد زیادشان، زبان اندونزیایي 
به علت همســایگي با اســترالیا و کثــرت رفت و آمد و 
کســب و کار و زبا ن هاي اروپایي مانند فرانسوي، ایتالیایی 
و اســپانیایي به علت تعداد زیــاد مهاجران در مناطقي 
خاص معمولا مــورد انتخاب مدارس قــرار مي گیرند. 
قســم دیگــري از مدارس نیــز وجود دارند که اساســا 
آموزش رشــته هاي مختلف در آنها به صورت دوزبانه 
انجام مي شــود. به عنوان مثال در مدرســه اي واقع در 
حاشیه شمالي شــهر ملبورن، نیمي از کلاس ها به زبان 
انگلیسي و نیمي دیگر به زبان فرانسه تدریس مي شوند 
و درس ادبیات در کلاس هایي مجزا به هر دو زبان ارائه 
مي شــود. اداره این مدارس (که تعدادشان زیاد نیست) 
پیچیده تر و مســتلزم به کار گمــاردن مربیاني تخصصي 
است که مسلط به هر دو زبان باشند. جداي از زبان هاي 
غیراســترالیایي، در سراسر اســترالیا، ۲۶۰ مدرسه وجود 
دارد که تحت پوشــش «برنامه [ملي] زبان هاي بومي» 
قرار دارند. در این مــدارس مجموعا ۱۶هزار دانش آموز 
بومي و ۱۳هــزار دانش آموز غیربومي تحصیل مي کنند. 
همان طور کــه از نام ایــن مدارس برمي آیــد، آموزش 
در این مدارس به واســطه دو زبان انگلیســي و گویش 
بومــي منطقه اي که آن مدرســه در آن قرار دارد انجام 
مي شــود. ۲۸درصد این مدارس در مناطقي قرار دارند 
که کودکان عمدتا به زبان بومي خودشان حرف مي زنند 
و تنها در محیط مدرســه یا مهدکودک با زبان انگلیسي 
آشنا مي شوند. در این مدارس «برنامه نگاهداشت زبان 
اصلي» اجرا مي شود که در آن رشد و توسعه زبان بومي 
و ایجاد مهارت هایي از قبیل ترجمه گفتاري و نوشتاري 
در دســتور کار قــرار دارد. ۱۲درصد مدارس در مناطقي 
هســتند که دانش آموزان با زبان بومي آن منطقه آشنا 
نیســتند، بنابراین در این مدارس زبــان بومي «به عنوان 

زبان دوم» در ســاعاتي خاص از برنامه هفتگي تدریس 
مي شــود. اما حدود ۱۳۰ مدرســه از این مجموعه (۵۰ 
درصد) در مناطقي هســتند که زبان بومي به شدت در 
خطر نابودي اســت. از این رو برنامه این مدارس بر سه 

شکل عمده متمرکز است:
- «باززنده ســازي» (در مواردي که گویش از سوی 

گروهي کوچک از افرادي مسن تکلم مي شود).
- «تجدیــد» (در مــواردي کــه زبان دیگــر به طور 
روزمره تکلم نمي شــود، اما افراد محدودي هستند که 

آن گویش خاص را مي شناسند).
- «بازســازي» (در مــواردي که هیچ فــرد زنده اي 
وجود ندارد که با زبان آشنایي داشته باشد، اما اسناد و 
مدارک تاریخي به میزان کافي براي شــکل دادن مجدد 

زبان موجود است).
برنامه هــاي دوزبانه در مدارس اســترالیا چند دهه 
قدمت دارند، بنابراین اکنون به پختگي خوبي رسیده  اند 
و به صورت کاملا مســتند و بر پایه شواهد علمي پیش 
مي روند. برنامه هاي مدارس دوزبانه بومیان نیز اگرچه 
قدمت کمتري دارند، با توجه به تجربه مدارس دوزبانه 
شهرهاي بزرگ و با عزم جزم دولت استرالیا به سرعت 
رشــد کرده  اند و به بلوغ رســیده اند. اما این موضوع در 
مورد مراکز پیش از دبستان به هیچ عنوان به گستردگي 
و شــمول مدارس نیست و به جز مواردي بسیار خاص، 
عمدتا شــامل مناطقي مي شود که جمعیت بومیان در 

آنها بالاست.
مراکز پیش از دبستان دوزبانه در استرالیا

در ســند «چارچوب مرجع یادگیري ســال هاي اوان 
کودکي» که مبناي کار تمامي مهدها و مراکز آموزشــي 
پیش از دبســتان استرالیاســت، تصریح شده است که 
«اســتفاده از زبان مادري نقشــي کلیدي در شکل گیري 
هویت کودکان و رشــد قواي ادراکي آنان دارد. این حق 
کودکان اســت که فعالانه از زبان مادري خود استفاده 
کنند و در کنار آن تمامي مهارت هاي لازم براي استفاده 
شایسته و بایسته از انگلیسي استاندارد استرالیایي را به 
دســت آورند». نکته اي دیگر که به تواتر در پژوهش ها 
به آن اشــاره شــده، درهم تنیدگي مقوله هــاي زبان و 
فرهنگ است. اغلب از زبان و فرهنگ به عنوان دو جزء 
لازم و ملزوم نام برده مي شــود کــه توجه به هر کدام 
مي توانــد موجــب تقویت دیگري شــود و پرداختن به 
یکي لاجرم باعث به میان آمدن سخن از دیگري خواهد 
شــد. از ایــن رو هنگامي کــه برنامه اي منســجم براي 
نگاهداشــت زبان مادري کودکان وجود نداشته باشد، 
خصوصــا در خانواده هایي که والدیــن به قدر کافي بر 
زبان رسمي کشور (انگلیسي در استرالیا) تسلط نداشته 
باشــند، به مرور اختلالاتي در رابطــه والد-کودک پدید 
خواهد آمد؛ به عبارتي تضعیف مهارت هاي زبان آموزي 
کودکان در زبان مادري خود منجر به پدیدآمدن فاصله 

میان ارزش ها و ســنت هاي والدین و کودک خواهد شد 
و این فاصله به مرور خــود را به صورت بحران هویت 
در کــودکان (خصوصا در ســنین نوجوانــي و جواني) 
نشــان خواهد داد. این در حالي اســت کــه تحقیقات 
و تجربه هــاي متعدد در اســترالیا و دیگر کشــورهایي 
با شــرایط مشــابه نشــان داده اســت کــه حمایت از 
دوزبانه بــودن کودکاني بــا این شــرایط (قرارگرفتن در 
معرض زبان مادري و زبان رســمي کشور) در سال هاي 
اوان کودکي، باعث خواهد شــد ایشان به راحتي بر هر 
دو زبان تســلط پیدا کنند، ارتباطــات خانوادگي خود را 
حفظ کنند، براي خود هویتي پایدار ببینند و نسبت به هر 
دو فرهنــگ مادري و فرهنگ غالب میزبان حس تعلق 
و احترام داشته باشــند. با این پشتوانه، مهدکودک هاي 
دوزبانه اســترالیایي تمهیداتي را براي حمایت از تسلط 
کــودکان بر هــر دو زبان اندیشــیده اند: (برخــي از این 
تمهیــدات در عمــوم مهدها و مراکز آمــوزش پیش از 
دبســتان، در برخورد با کودکان و خانواده هاي دوزبانه 

به چشم مي خورد).
- براي هــر گروه کودکان (نوزاد، نوپا و خردســال) 
یکي از مربي ها تمام وقت به انگلیسي و دیگري به زبان 

محلي- مادري صحبت مي کند.
- از طریق جلســات مشــاوره و دوره هاي آموزشي 
اهمیت حفظ زبان مادري در کودکان را براي اولیا شرح 

مي دهیم.
- به اولیا در تعریف اهداف مشــخص و روشن براي 

زبان آموزي کودکان در خانه کمک مي کنیم.
- در مرکزمــان بــا به کار گرفتــن عناصــر و علائــم 
فرهنگي و نوشته هایي به هر دو زبان، «محیط یادگیري 

دوزبانه» ایجاد مي کنیم.
- مربیان تعــدادي کلمه و جمله بــه زبان مادري 
کــودکان یاد مي گیرند و از آنها در امور روتین و ضروري 

روزانه براي ارتباط مؤثرتر با کودکان بهره مي برند.
- درخصــوص تقویت زبان مــادري در خانه منابع، 
وسایل و پیشنهادهایي در اختیار والدین قرار مي دهیم.

- والدهایــي را کــه توانایــي محــدودي در زبــان 
انگلیســي (زبان رســمي) دارند، به تقویت زبان خود 

تشویق مي کنیم.
- دوره هــاي آموزش حین خدمــت براي مربیان 
در مــورد تنوع فرهنگي و چگونگــي ایجاد ظرفیت 

کلامي- زباني پیش بیني مي کنیم.
مسئولیت مداخله نکردن!

در فوریه ســال ۲۰۰۸، کوین روود، نخست وزیر وقت 
اســترالیا، در اقدامــي تحســین برانگیز و در مراســمي 
ویــژه رســما از بومیان اســترالیا به خاطر «نســل هاي 
به ســرقت رفته» عذرخواهي کرد. واکنش اولیه بیشــتر 
مــردم، به ویژه بومیان اســترالیا اشــک بود و حســي 
دوگانه از تجدید دردهاي گذشته و خوشحالي از اینکه 
سرانجام کسي مسئولیت سال ها دست اندازي به میراث 
ایشان را پذیرفته اســت. اما امروز، با گذشت چند سال 
از آن عذرخواهــي، بازماندگان بومیــان دریافته  اند که 
صرف عذرخواهــي میراث آنهــا را بازنخواهد گرداند. 
اگرچه بسیاري از ایشــان از تدابیر دولت براي آموزش، 
ترویــج و حمایــت از زبان هاي بومي رضایــت دارند و 
اساســا رویکرد موجود را نسبت به گذشته بسیار مثبت 
و مســئولانه مي بیننــد، اما گروه هاي فعــال اجتماعي 
بومیــان این تلاش ها را کافي نمي دانند. آنها خواســتار 
شــرایطي هســتند که بتوانند با گویش و آداب و رســوم 
خود زندگي کنند و صرفا به دلیل اینکه به زبان رســمي 
صحبت نمي کنند از پــاره اي از امکانات و فرصت هاي 
کاري محروم نشــوند. آنها معتقدند که بومیان استرالیا 
در طول هزاران سال زندگي در این سرزمین، روش هاي 
زندگــي با ثبــات و تعــادل را آموخته بودنــد، زبان را 
نسل به نســل منتقل مي کردند و روش هاي خود را براي 
این انتقــال و آموزش داشــته اند؛ روش هایي که مراکز 

آموزشي امروز از آنها بي اطلاع و بي بهره اند.

محیط هاي آموزشي دو زبانه در استرالیا
 لیلا کاظم لو

 مشاور و مدیر دبستان

 مهرنوش محمدي
 کارشناسی ارشد

 حنیف رضا جابري پور   روان شناسی

بازي هــاي تیمــي- درخت فکــن ۹- دمــل چرکــي- 
بارکش- ناخوشــایند و نامطلــوب ۱۰- عددي مفرد- از 
ظروف آزمایشــگاهي- گلي زیبا ۱۱- از اجزاي ســاعت- 
از ادات پرســش- صــداي پاره شــدن کاغــذ ۱۲- میوه 

ترش هندي- اشــاره- زاهد گوشه نشــین و تــارک دنیا
۱۳- چگونگــي جریان  امــور- از فروع دیــن- از القاب 
امــراي ترک ۱۴- هواپیماي ســریع - پایتخــت پرتغال- 
آلوده به ننگ ۱۵- داستان بلند- مسخره کردن- لغزنده.

افقي :
 ۱- سقف دهان- حق نشناس- بازرگان ۲- بسیار 
کوچك- رمان خواندني و مشهور هریت بیچراستو 
بدهــي از مذاهــب مســلمانان- لاشــخور-   -۳
۴- رعایت کردن احترام دیگران- سگ بیمار- نوعي 
آچــار ســرکج ۵- میوه پاییــزي- ســهل انگارانه- 
از قالب هــاي شــعر فارســي ۶- مجموعــه اي از 
سلول ها- حماقت- کله ۷- شیر بیشه- غیرایراني- 
پرورش دهنــده ۸- واحد اندازه گیــري نیرو- کلمه 
شرط- پیشــرو قافله زائران ۹- بوي خوش- نوعي 
هواپیماي مسافربري- چانه ۱۰- حرف دهن کجي- 
شــهري در مازندران- از تقســیمات قــرآن ۱۱- به 
حد مطلوب نرســیده- به تنهایي- چوب خوشــبو 
۱۲- پیمــان- نهیــب- نوعــي عدســي محــدب
۱۳- شــبانگاه- زیبا و دلفریب- پارازیت ۱۴- حیله 
زیرکانــه و همــراه با ظرافــت- ژانري ســینمایي
۱۵- تابناك- تخلص محمد حسین بهجت تبریزي- 

چشم دوربین عکاسي.
عمودي :

لشــکر ماهــي-  تنفــس  انــدام  پاپــوش-   -۱  
۲- آشــفته و مضطــرب- نقــره اي- نوعــي حلــوا
۳- آینه مورد اســتفاده در دندان پزشکي- بیابانگرد- 
نــام  اوراق بهــادار-  از  تبــت-  پایتخــت  قاتــل ۴- 
اختصــاري ســازمان هاي مردم نهاد ۵- ســاز اســتاد 
حســن ناهیــد- از مراحــل ســلوک- وضــع موجود
۶- کــم کــردن- خنــده رو- کاهــش هوشــیاري به 
واســطه بیماري عصبي ۷- منشي- بیهوده- آسایش
۸- محافــظ چشــم- نوعــي سیســتم دفاعــي در 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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